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نمايشنامه 
نوشته‌ي فريدون ولايي

توليد چهارفصل تئاتر ايران/ فصل اول سال 1388

با احترام به: ايوب آقاخاني، محمد يعقوبي و حسين كياني 
كه اين نمايشنامه را هدايت كردند 
اشخاص:
آتيه/ سارا/ جهان/ عاطفه/ سهراب

[صحنه، خانه‌ي جهان خان‌بابايي است. به هر شكلي كه بتوان آن را تصوّر كرد. هرچند تا پايان خوانش اين نمايش مي‌توان هرآنچه در خصوص صحنه به ذهن رسيده است، دور ريخت و شكلي ديگر بر آن متصوّر شد.] 

***

[سارا، دخترِ جهان خان‌بابايي با ريتمِ موسيقيِ برخاسته از كارد و ميز و نيز سالادي كه درست مي‌كند، آغازگر است. آتيه، مادرِ وي را سايه‌وار پشتِ پرده‌ي روشنِ آشپزخانه مي‌بينيم. صداي ناشي از كارِ وي در پشتِ اين پرده، موسيقيِ سارا را غنا بخشيده است. حال، سارا شعري تركي را نيز چاشنيِ موسيقي‌اش مي‌كند.]  
سارا
اوشودوم آي اوشودم ... داغدان آلما داشيديم...(
[مي‌ماند. دوباره ادامه‌ مي‌دهد.] 

اوشودوم آي اوشودم ... داغدان آلما داشيديم ... داغدان آلما داشيديم ... 

[باز مي‌ماند.] 

مامان بقيه‌اش چي بود؟ ... داغدان آلما داشيديم، گفتي چي؟ 

[صدايي از آتيه نيست. ساعت ديواري ساعتي را گوشزد مي‌كند.] 

مامان چرا نذاشتين من موسيقي بخونم؟ 

[دوباره ريتم مي‌گيرد.] 
حال مي‌كني اين همه استعدادِ دخترتو  داره همينجوري ري‌دادام‌دام تراوش مي‌كنه؟ ... [به آوازي خودجوش] اوشودم آي اوشودوم ... من عاشق تموم اون لالايي‌ها و شعرهايي هستم كه شما تو بچگي برام مي‌خوندين. گوش كن... [به آوازي نرم] لالالاي اوشودوم آي ... داغدان آلما داشيديم آي ... لالالاي لالالاي لاي... يا اون چيزهاي كه عاشيقا مي‌خونن ... [به آوازي تند و تيز] آمان هي ... سني گؤردوم عاشيق اؤلدوم درده سالدون جانيمي((... خبر داري موسيقي عاشيقي‌رو اين همسايه‌ها‌ي شمالي به اسمِ خودشون ثبت جهاني كردن؟ ... به ماچه؟ اونا هركاري مي‌خوان بكنن... شما اگه مي‌ذاشتين من موسيقي بخونم، خودم اين‌كارو مي‌كردم. من اصلاً موسيقي‌رو حس مي‌كنم مامان. تو ذاتمه. دارم چي‌مي‌گم؟ مي‌گم مردم بي‌خودي كه هنرمند نمي‌شن. يه چيزي حاليشونه. خيلي بيشتر از اونايي كه فكر مي‌كنن حاليشونه. گوش كن... [به آوازي اپرايي] اوشودوم آي اوشودم ... داغدان آلما داشيديم ... عشق كردي دخترِ هنرمندتو؟ مامان من استعدادم تو موسيقي بود نه جوشكاري! آخه اين چه بساطي بود كه شما و بابا برام پهن كردين؟ تواين‌كلاسِ چهل نفره ما فقط هفت تا دختريم مامان. بقيه پسرن. بهمون مي‌گن هفت سبيل! هفت سيبيلو عشق است. نه اينكه ناف‌نشونا خودشون خيلي مردن، عقده‌يي شدن طفلكا. پسرهارو مي‌گم. مي‌گم آخه مامان من و جوشكاري و بتن آرمه و كوفت و زهرمار؟... مامان ... 
[صداها قطع شده است.]
مامان! ... مامان! 

[پرده‌ي آشپزخانه را كناري مي‌زند. خبري از آتيه نيست.] 

مامان! ... مامان!

[آتيه از اتاقِ ديگري خارج مي‌شود. با باند و گاز.]
چي‌ شده مامان؟ ... دستتو بريدي؟ ... آخي ... بذار ببينم... بخيه نمي‌خواد؟ 

[با باند و گاز، دستِ آتيه را پانسمان مي‌كند.] 

آتيه 
نگران شدم. دلم شور مي‌زنه!

سارا
خوب. 

آتيه
نكنه نياد.

سارا
مي‌آد. دير كرده. 

آتيه
اينقدر دير نمي‌كرد! ... دلواپسم سارا!

سارا
بچه كه نيست. پيداش مي‌شه. 

آتيه
مردها از بچه هم بدترند. آدم هر روز هزارتا حرف و حديث مي‌شنوه.

سارا
چي شد؟ 

آتيه
چي چي شد؟

سارا
دستتو مي‌گم؟

آتيه
فنجون لب پريده رفت تو دستم. 

[آتيه نگاهي به ساعتِ ديواري مي‌اندازد.]
ديدي گفتم. كول باشيما!( 
سارا
كشتي مارو با اين نگرونيت. چتونه بابا. شما زنا اين‌ روزا يا دهل نگروني مي‌كوبين و يا سورناي دلواپسي مي‌زنين. بسّه ديگه. يه ذره هم بي‌خيال شين بد نيست ها. 
آتيه
سابقه نداشت اينقدر دير كنه. گفت؛ ساعت شش خونه‌ام. كو؟ هشت هم گذشته.

سارا
خيلي خوب آتيه‌خانومِ ديل نگرون!*... ديل نيگرونه مامي جون... ديل نيگرونه آتي جون... 

[گوشيِ تلفن را برمي‌دارد.] 

وايستا من اين مامان خوشگله‌رو از نگروني درمي‌آرم... به يارو مي‌گن فلاني همراه داره؟ مي‌گه نه بيچاره تنهاست. مي‌گن نه تلفنِ همراه داره؟ مي‌گه وآللاه تلفن داره اما ماركشو نمي‌دونم چيه. 
[سارا مي‌خواهد شماره‌ي پدر را بگيرد كه متوجه مي‌شود كسي پشتِ خطِ تلفن است.]
الو! ... اِ ... مامان اين تلفن زنگ خورده و ما نشنيديم. 

آتيه 
باباته؟

سارا
نه! ... الو؟ ...

[صدايي زنانه از پشتِ خط]
صدا
ببخشين. خيلي طول كشيد گوشي‌رو وردارين.

سارا
بله؟

صدا 
خونه‌ي آقاي خان‌بابايي؟

سارا
بله بفرمايين.

صدا
شما همسرشين؟
سارا
نه‌خير بنده دخترِ ايشون هستم. فرمايشتون؟

صدا
كجاست بابات؟

سارا
تشريف ندارن. شما؟

صدا
من دوباره تماس مي‌گيرم.
سارا
چيكار دارين بابارو؟ ...الو... 

[پشتِ خط قطع مي‌كند.] 

آتيه
كي بود؟

سارا
يه آقايي بابارو مي‌خواست. مامان اين گوشي خرابه. زنگ نمي‌خوره. 

آتيه
گرفتي باباتو؟ مثل تفنگِ دايان دولدوروم** تا بياي يه كاري بكني، كُلات افتاده! بجنب ديگه.

سارا
[مي‌خندد] تفنگِ چي‌چي؟

[شماره‌يي را مي‌گيرد. پيغام عدمِ دسترسي به مشترك شنيده مي‌شود.] 

دسترس نيست. ميزرو بچينيم پيداش مي‌شه ماماني. اينقدر نگرون نباش. بچينيم؟ ها؟ بچينيم چين‌چيني؟... چين چيني گندم چيني ... چين‌چيني انگورچيني ... مامان امسال هم مي‌ريم مراغه براي انگورچيني؟  

[سارا لبخندي را روي لبانِ آتيه مي‌نشاند.] 

آتيه
خوب بلدي دم بگيري قروقاطي كني همه‌چي‌رو چالينما!(
سارا
مي‌خواي بشيني من بچينم دستت اذيت نشه؟

آتيه
خوبم. چيزي نيست.
 [دستِ آتيه به ليوانِ روي ميز مي‌خورد. ليوان مي‌افتد و مي‌شكند.] 

سارا
اِ ... مامان نگرانِ چي هستي تو؟

آتيه
صدبار گفتم اين گوشي‌موشي‌هارو كه بلدي خودت درست كني. درست كن لنگ نشيم ديگه. يه جورايي براي كارِ خونه‌ي خودش تنبله!

سارا
خوب نمي‌رسه مامان... بذار من جمعش مي‌كنم. 

آتيه
دست نزن مي‌ره تو دستت. تو برو كارِ خودتو بكن.  

سارا
سس كجاست مامان؟ 

آتيه
من مي‌آرم. تو اين سالادتو جمع‌وجورش كن. 

سارا
اووه! ...امشب چه خبره مامان؟ سنگِ تموم گذاشتي؟ آشِ سورولي، كوفته تبريزي، سرخاب و سفيداب. ديگه چي؟ 
آتيه
اين غذاهارو بابات دوست داره!... باقيش هم سهمِ فضولباشي!

سارا
بعله ديگه. مي‌گن دخترِآذربايجاني بستون، بيراه‌ نگفتن. كي‌ مي‌آد سراغِ ماكه تا بخوايم جعفري‌رو از جشنيز تشخيص بديم، هفت تا كفن پوسونديم. 

[دربِ ظرفِ غذا از دست آتيه مي‌افتد.] 

آتيه
اوخ اوخ سوختم... سوختم!

سارا
چته امشب مامانم!؟

آتيه 
[مي‌نشيند] پس چرا نيومد؟  
سارا
چي مي‌خواي بگي مامان؟... خوب لابد يه جايي‌گيركرده. ترافيكي، راه‌بندوني، تاخير قطاري و يا چيزي تو همين مايه‌ها. هزار جور گير و بند داره سير وسفر. بار اولش كه نيست، كار‌شه. 

آتيه
پس چرا زنگ نزده؟

سارا
لابد زده ما نشنيديم. اين گوشي خرابه.

آتيه
يه بار هم بگير.

سارا
خيلي خوب... شما ميزو بچينين من زنگ مي‌زنم. دست و پات هم لطفاً نسوزون. خوبه همچي تحفه‌يي هم نيست.

آتيه
تو شماره‌تو بگير. نرخ بابات باشه واسه من.

[سارا گوشي را برمي‌دارد. باز كسي پشتِ خط است.]

سارا
الو؟... سلام...

صدا
سلام سارا. چند بار گرفتم جواب ندادين. جايي بودين؟

سارا
نه، گوشي خرابه. زنگ نمي‌خوره. اتّفاقي جواب دادم. داشتم به بابا زنگ مي‌زدم. چطوري تو؟

صدا
خوبم. تو چطوري؟... بابات كجاست مگه؟

سارا
شهرستانه. هنوز برنگشته. مامان نگرونه.

[سارا صحبت‌كنان به پشتِ پنجره مي‌رود. ناگهان متوجه چيزي مي‌شود.]

يه دقيقه گوشي سهراب... بيا مامان شاخ شمشادت. كليد نداره مگه اين باباخان؟

[آتيه از پنجره سرك مي‌كشد.]
آتيه
اِ... لابد جا گذاشته كليدهاشو.

سارا
خب چرا زنگِ درو نمي‌زنه؟

آتيه
اونهم چند روزه خرابه. نفهميدي تو؟

سارا
سهراب، بابا اومد.

صدا
خب خدا رو شكر. سلام برسون... ببين، فردا بعدِ كلاس، سرِ پل... «و من آوازي نرم براي...»
سارا
«پايم فرو مي‌رود در عشق ...» باشه. خداحافظ.مي‌بينمت.
[آتيه چادر سر مي‌كند.]

آتيه
من مي‌رم درو باز كنم.

سارا
خب كليدو بنداز پايين.

آتيه
نه، خوبيت نداره. رسمش نيست. تو غذارو بكش.

[آتيه بيرون مي‌رود. سارا چادر آتيه را مي‌گيرد.]
سارا
مامان، امشبو خراب نكن. بي‌گله‌ و شكايت.

آتيه
من خوبم!

سارا
ياشاسين!(
[سارا مشغولِ چيدن ميز مي‌شود و ديگرباره با صداي ظرف و ظروف ريتم مي‌گيرد.]
اوشودوم آي اوشودوم... داغدان آلما داشيديم... چرا همه‌اش يادم مي‌ره اين شعر؟

[ادامه مي‌دهد.]

اوشودوم آي اوشودوم...داغدان آلما داشيديم... نه خير!...

‍

[آتيه برمي‌گردد. بي‌جهان.‌]
آتيه
اون كه بابات نبود.

سارا
[به سمت پنجره مي‌رود.] نبود؟... پس كي بود؟

آتيه
پستچي!

سارا
پستچي؟... اين وقت شب؟... با كي كار داشت؟

آتيه
يه بسته براي جهان اومده!

سارا
ولي مامان، اون داشت پنجره‌ي مارو نگاه مي‌كرد.وقتي هم منو ديد دست تكون داد. فكر كردم مي‌گه درو باز كنين.

آتيه
توداشتي با تلفن صحبت مي‌كردي، حواست نبود. اصلاً مرد نبود، يه زن بود. كُلاه داشت فكر كردي مَرده!

سارا
يه زن؟. زنِ پستچي نداريم ما!

آتيه
چه مي‌دونم. يه جورهايي هم حرف مي‌زد... يه ليوان آب مي‌دي دستم؟

سارا
مامان، اين شعرو من همه‌اش يادم مي‌ره. چي بود بقيه‌اش؟

آتيه
[مي‌خواند.] چاغيريرام گَل... هارالاردا قالميسان... مني اينجيتمه... يالواريرام يار مني، آتما ترك ائتمه...(
سارا
باز زدي دشت و كوه سهند كه لاله‌ي واژگون!... اينو نگفتم... اوشودوم آي اوشودوم ...
آتيه
اوشودوم ها اوشودوم ...

سارا
ها...

[كليدي در قفل در  مي‌چرخد.]

آتيه
چي بود؟
سارا
اين دفعه ديگه خودِ خودشه. جهان خانِ خان‌بابايي... بفرما جهان‌خان!

[در باز مي‌شود و جهان وارد مي‌شود.]
سلام بابا. پرپر شد اين سوگليت. كجايي؟

جهان
يه چاييِ تازه‌دم اينجا پيدا مي‌شه يا برم قهوه‌خونه‌ي نُقل و نَقلِ سرِ بازارچه؟

آتيه
سلام آقا جهان.

جهان
سلام خانوم خانوم‌هاي خونه. ياشاسين آذربايجان چيچَگي**.
[رو به سارا]

البته نَقلِ شما توفير داره خانوم مهندس. هر خانومي يه جور خانمي‌يه.
سارا
ارادتمند جناب بابايي‌خان.عارضم خدمتتون كه حضرتعالي همه‌ي درهاي ارتباط‌رو تو اين دهكده‌ي جهاني بستين واين پرنده‌ي پَر در خونِ بي‌ارتباط، كشت خودشو! البته چون يه جورايي فاميل هستيم، مي‌گذريم از شكايت و زندون و بدنامي و لاغير. پس ردش كن بياد هرچي تو اين سفر دشت كردي كه بنده خواهانِ يه جفت كتوني‌ام و مامان خانوم له‌له مي‌زنه براي يه دامنِ چين‌چين گُل‌گُليِ سهندنشان. 

آتيه
بس كن ورپريده. بابا خسته‌ست. 

جهان 
تو مهندسي يا مأمور ماليات؟ اجازه هست رد شم يا بايد سرِ همين گردنه بسلفم؟
سارا
اختيار دارين. حالا يه نفسي تازه كنين بعد. من چايي مي‌آرم. 

آتيه
ده بار گفتم اين گوشي‌موشي‌هارو درست كن. نه گوشيِ تلفن زنگ مي‌خوره نه زنگِ در. 

جهان
ده‌بار كه باري نيست گوزه‌ل. برو بالا. حالاصدبار يه چيزي. بازته‌ِ دلتو مي‌گيره. چشم. روچشم. درستش مي‌كنم. 

سارا
[از آشپزخانه] اون پاره‌آجرت هم يه كاريش بكن. يا خاموشه يا دسترس نيستي آقاي فني!... يه جورايي مشكوك مي‌زني ها. 

[جهان گوشي‌اش را كه درآورده و برانداز مي‌كند، ناگهان از دستش مي‌افتد.] 

چيه هول ورت داشت؟ ... گوشتو بگير مامان... نكنه شهرستان مهرستان خبرمبرهايي هست و گوش‌موشِ شيطون‌ميطون كر... 

جهان
اي بدجنس!

[ جهان آبپاشي را برمي‌دارد و سربه‌سرِ سارا مي‌گذارد. ]
سارا
بالاخره بايد يه جايي تاوونِ بدي ديگه بابا. بهتون گفتم  بذارين برم اين رشته‌مشته‌هاي آسون‌تر و دخترونه، نذاشتين. فردا پس فردا تواين رشته قيرپاچ مي‌كنم، مي‌مونم رودستتون. اونوقت ديگه ترشي مُرشي عشقه بابا!  

جهان
تو مهندس باش بلد مي‌شي قيرپاچ نكني.
سارا
خوب مي‌ذاشتين آشپزي مي‌خوندم يا خياطي، مهمونداري يا همچي چيزي. 

جهان
اينا مهندسش مامانته. يادت مي‌ده.
سارا
موسيقي هم خوب بود ها. لالالا لاي لالاي ...

جهان 
بچه شدي مگه لالايي مي‌خواي؟ حالا اين لالالاي مهندسي هم داره؟

سارا
نه!

جهان
پس بذار درِ كوزه آبشو بخور!

سارا
بابا اين رشته‌هايي كه من مي‌خونم، خيلي برام سنگينه.

جهان
تو كه نمي‌خواي جرثقيل اين‌ور اون‌ور كني. واي مي‌ايستي كنار، فقط دستور مي‌دي. لبِّ كلوم؛ خانوم مهندس و خلاص!... بيا اينم هديه‌ي خانوم مهندس!
[ جهان بسته‌يي را به طرفِ سارا مي‌اندازد.]
سارا
چي‌ هست بابا؟

جهان
يه دقيقه اون زبونتو بكشي تو دهنت و دستاتو به كار بندازي مي‌فهمي.

[يك كلاه ايمني از داخل كادوي سارا بيرون مي‌آيد.]
سارا
بابا؟
جهان
حلّه؟

سارا
يعني دير كردنت سرِ همين كلاه بوده؟

جهان
نه، داشتم دنبال فضول مي‌گشتم. 

سارا 
فضول منم. هرجا ديدي كلاه سرِ فضول رفت، يكيش هم من. 

جهان
منظور؟

سارا
شهرستان مهرستان خبرمبر و ديرمير ؟ 
جهان
ورپريده ببين مي‌توني معركه‌يي راه بندازي و امشبو زهرمارمون كني؟ 
سارا
مهندسي نقشه‌كشي هم توش هست. يه نقشه‌يي براي بكشم با هفت طبقه زيرزمين باباجون!
جهان
خوب گفتن پشه‌رو به لاغريش نگاه نكن، برو تو بحرِ نيشش!  

[ پدر و دختر خنده‌كنان و سربه‌سرِ هم. آتيه برمي‌خيزد.]
آتيه
چه خبري بابا؟ ديگه سنّي از ما گذشته. ما براي هم كم نذاشتيم. بياين سرِ ميز تا اين غذا از دهن نيفتاده. 
جهان
بيا اينهم زنِ ايروني. پلّه‌ي اوّلِ منبرو كه بري بالا، آبغوره‌رو گرفته. آشمون‌رو سرد كردي رفت دختر. 

سارا
فقط آبغوره‌شو نبين. ببين چه معركه‌يي زده اين خاتونت.

جهان
به‌به! آشِ سورولي و كوفته‌ي تبريزي. خاتونِ آذرستان همينه ديگه. كوفتت بشه سارا با اين دستپختِ مامانت. هي بلمبون كه فردا پس‌فردا كفش آهني به پا كنيم براي پيدا كردن يه شوهر يدك‌كش برات! 
سارا
حواسم هست كه صدام مي‌زنن آناستازيا. 

[صداي خنده‌شان بلند مي‌شود.] 

جهان
كي‌ مي‌ره اين‌همه راهو مهندس؟ ... گمونم تعريفِ خود كردن اسمش باشه پنبه جويدن سارا خانم! 

آتيه
چشه پرنسسم؟ خوشت نمي‌آد شاهزاده‌ها طبق‌طبق منت‌كشيش‌رو بكنن؟
جهان
شورش كردين؟ ... فنميس شدين؟ ... باشه. بيا اين‌هم پلاكارد! 

[ ملاقه‌يي را به سوي سارا پرت كرده و شعار مي‌دهد.] 
ما زنها بايد مرد بشيم. ما مردا بايد زن بشيم. 

[مي‌خواند.]
كاشكي كه من گربه بودم. ميو ميو كرده بودم. يه قاب پلو خورده بودم. 

سارا
البته منظورش فمنيسته مامان جان. زبونش نمي‌چرخه طفلكي. 

آتيه
خوب شد گفتي. آره ما همونيم. ببينم كجا بودي تو؟ 

جهان
من؟! ... جدي؟ 

آتيه
جدي! 

سارا
جدّيش نكن مامان. 

جهان 
نه. خب سرِ كار بودم. 

آتيه
منظورم اينه كه چرا دير كردي؟ 

جهان
تأخير قطار. مثل هميشه!

آتيه
هميشه من اينقدر نگران نمي‌شدم!

سارا
نگرانِ چي مامان. بابا الان خونه است. 

آتيه
مي‌شه سارا؟ 

سارا
گير نده مامان. ما داريم امشبو باهم شام مي‌خوريم. سالاد بكشم بابا؟ اين ديگه هنرنمايي دخترته. فعلاً مي‌توني بگي از يه انگشتِ دخترم هنر مي‌باره، بقيه‌رو خدا كريمه... اِ مامان شمع‌هارو چرا روشن نكرديم ما... يه دقيقه وايستين. 

[سارا مي‌رود كه كبريت بياورد.] 

آتيه
چيزي مي‌خواي بگي يا نه؟ 

جهان
مامانت حق داره سارا. يه اتّفاقي افتاد كه به ما هيچ ربطي نداره. اما ناراحت كننده بود. يكي سرِ راهِ قطار بود. ظاهراً داشته ... نمي‌دونم احتمالاً خودكشي يا همچي چيزي... نمي‌دونم.
[سارا كبريت مي‌كشد.]
مي‌گفتن يه زنه. اما من اسمِ يه پسره‌رو هم شنيدم. سهراب... آره سهراب!

[سارا مي‌ماند. با كبريتي روشن در دست. كبريت مي‌سوزد و به انگشت‌هاي سارا مي‌رسد. دستِ سارا مي‌سوزد. نور مي‌رود. حسِ سوختن انگشت‌ها را در صداي نفس‌هاي سارا مي‌شنويم. صداهاي درهم و برهمي با  نفس‌هاي سارا قاطي مي‌شود.]

*** 

[زني ميانه‌ي صحنه ايستاده است. با بسته‌اي در بغل. ما اين بسته را پيش از اين در خانه‌ي جهان ديده‌ايم. بسته‌اي كه به زعمِ آتيه، پستچي براي جهان آورده بود. همهمه‌ها و صداهاي مفهوم و نامفهوم هنوز ادامه دارد. گاه كلمات و جملاِت روشني مي‌شنويم و گاه گنگ و نامفهوم. اين همهمه تركيبي از گفتگوهاي صحنه‌ي پيشين است و گفتگوهاي صحنه‌هاي پسين. زن، عاطفه است و قاطيِ همين همهمه‌ها.]

عاطفه
مي‌شه اين بسته‌رو ببرين به اين نشوني؟ من يه بسته‌ي پستي دارم. اين‌ور 
پستخونه هست؟ تو بايد اين بسته‌ي منو برسوني به اين آدرسي كه بهت مي‌گم. خيلي سنگين نيست پسر جان. پول هم بهت مي‌دم. قبلاً پستخونه‌رو مي‌شناختم. حالا جاش‌رو عوض كرده. من آدرس‌رو بلدم، روش نوشتم. ببين اينقدر هم دور نيست. چند خيابون اون طرف‌تر. پسرم نمي‌ذاره من خودم ببرم. شما زحمتشو مي‌كشين؟ دستت درد نكنه. منّت سرم مي‌ذاري. آره روش نوشتم. من بهت اعتماد دارم. اگه پسرم مي‌ذاشت كه خودم مي‌بردم. من بهت پول مي‌دم پسرجان. با تمبر نمي‌شه. پول تمبر‌رو من بهت مي‌دم. مگه يه تمبر چنده؟ پسرم نمي‌ذاره من از خونه برم بيرون. مي‌شه شما اين بسته‌رو ببرين به اين نشوني؟

[مرد جواني با سينيِ صبحانه به دست از پشتِ سرِ عاطفه ظاهر مي‌شود. همهمه‌ها مي‌خوابد.]

مرد
مامان، اين هم صبحانه‌ات. ببينم لب مي‌زني يانه. شير هم برات گذاشتم. قرص‌هات هم هست. ناشتا نخوري‌ها. 

[ سيني را روي زانوانِ عاطفه مي‌گذارد.]
عاطفه
قول مي‌دي اين‌رو برام پست كني؟

مرد
بس كن مامان. 

عاطفه
به خاطر مامان سهراب. قول مي‌دي؟ 

سهراب
باشه. چشم. بعداً برات پست مي‌كنم. تو فقط آروم باش. 

عاطفه
بعداً بعداً يه وقت دير نشه، بچه‌ام بچاد. پولِ دوا دكتر گرونه. 

سهراب
اين حرفا چيه مامان. بچه‌ات منم. سُرومُر و گنده. تب نداري، هذيون نگو الكي. دروهمسايه خيال مي‌كنن ديوونه‌يي. 

عاطفه
پس چرا قفل مي‌كني؟ قفل نكن پسرِ خوب. قفل نكن تصدقت. قفل نكن ... 

سهراب
بذار تا خوب شي. حواست نيست. 

عاطفه
قفل نكن كاكل طلا شازده بلا. 

سهراب
نمي‌تونم مامان. من درهارو مي‌بندم. به خاطرِ خودت. نمي‌خوام بري زيرِ قطار!
عاطفه 
قفل نكن كاكل زري...
سهراب 
رفتم مامان. خداحافظ. تورو خدا مواظبِ خودت باش. 

عاطفه
قفل نكن سهراب. 

سهراب 
مي‌خواي ببندمت خيالم راحت بشه؟

عاطفه
باشه مي‌خورم.صبحونه چيه؟ النگ دولنگ. هاچين و پاچين يه پاتو ورچين...

سهراب
خيالم راحت مامان؟ 

عاطفه
اون دخترو نبين سهراب!

[صداي بستن و قفل كردن در شنيده مي‌شود و پشت‌بندش صداي زنگِ آيفوني بلند مي‌شود. در تاريكي.]

صدا
سلام آقا. من با آقاي جهان خان‌بابايي كار دارم. 

آيفون
يه طبقه بالاترو بزنين. 

صدا
بالارو زدم. زنگشون خرابه. مي‌شه بگين بيان پايين؟

آيفون
ببخشين دستم بنده.

صدا
خوب دستتون بنده، دهنتون كه بازه. داد بزنين بيان دمِ در. 

آيفون
قربونت برم اينجا صدا به صدا نمي‌رسه. وايستا الان يكيشون پيدا مي‌شه.
[صداي زمزمه‌ي سارا مي‌آيد.]  

***

[سرِ پل. پلي كه از زيرش قطار مي‌گذرد. سارا سراسيمه و پريشان روي پل قدم مي‌زند.]

سارا
اوشودوم آي اوشودوم ... داغدان آلما داشيديم... بيا ديگه ... بيا ديگه ... سهراب ... سهراب ... سهراب ... نكنه نياي ... سهراب تورو خدا... بيا بيا بيا ... اوشودوم آي اوشودم ... بيا سهراب ... سهراب ... بياسهراب ... 

[صداي بوق قطار از دور شنيده مي‌شود.] 

داره مي‌رسه. داره مي‌رسه سهراب. كجايي تو؟ ... برس سهراب ... برس ... بوق اولو زد ... سهراب برس...

[ صداي سهراب مي‌آيد.] 
سهراب 
دارم مي‌آم سارا. 

سارا
سلام. كجايي تو؟ ... بوق اولو زد!

سهراب 
شنيدم. 

سارا
داري چيكار مي‌كني؟ زود باش ديگه. 

سهراب 
خيلي خوب. تو حاضري؟ 

سارا
بيا. ايناهاش. كفش‌هام حاضره. واي چه حالي مي‌ده سهراب. خدا كنه سرعتشو كم نكنه. باز كه داري منو نيگا مي‌كني. زود باش ديگه. 
[سهراب در حال باز كردنِ بندِ كفش‌هايش است. ]
سهراب
گره خورده. نمي‌تونم بازش كنم. 

سارا
بذار كمكت كنم. تو وايستا.

سهراب
نه. كارِ تو نيست. 

سارا
من ناخن دارم. بذار بازش كنم. 

[متوجه نگاهِ سهراب مي‌شود.]
چيه؟ چشتو درويش كن!

سهراب
هيچي.خوشگل شدي.
سارا
خوشگل بودم.

سهراب
اوه اوه ببخشين خانم جان. بي‌ادبي كردم. 

سارا
مزه نريز. بجنب. 

[صداي بوق قطاري كه نزديك مي‌شود.]

داره مي‌رسه. باز شد. درش بيار. تندتر. 

سهراب
خيلي خب. هولم نكن دوباره مي‌پوشم. 

سارا
خوب. بريم. گفتي چي؟

سهراب 
گفتم هولم نكن. 

سارا
نه يه چيزِ ديگه گفتي. 

سهراب
من چيزي نگفتم. 

سارا
فكر كردم گفتي دستت درد نكنه. 

سهراب
اونو كه گفتم. 

سارا
كي گفتي؟ 

سهراب
پارسالِ پيش!

[سارا با كفش‌هايش به سروروي سهراب مي‌كوبد. صداي بوق قطار نزديكتر از قبل مي‌آيد. ]

سارا
بدو بدو رسيد.
[قطار مي‌رسد. با سروصداي زياد. سهراب و سارا آن سوي پل مي‌روند و كفشهايشان را پرت مي‌كنند. صداي جيغ و دادشان با صداي قطار در هم مي‌آميزد. در اين حجم صداست كه جمله‌ي«دوستت دارم سهراب» از زبان سارا فرياد مي‌شود سهراب و سارا بي‌كفش روي پل مي‌ايستند. صداي قطار دور مي‌شود.]

سهراب
لاتاتاق تاق تاق... لاتاتاق تاق تاق...تاق...تاق...

سارا
تاتاق ... تاق... تاق...تا...ق...

سهراب
حالا ترمز!

سارا
تاق تاق!

سهراب
آقا پتو... پتو...
سارا
تاتاق تاق!

سهراب
آقا نماز...نماز...

سارا
آقا ببخشين اين مشهده؟
سهراب
نه‌خير اين قطاره!

سارا
نه منظورم اينه كه مشهد مي‌ره؟

سهراب
مشهد كجا مي‌ره؟

سارا
عجب خنگي هستي تو. مي‌گم اين قطار مشهد مي‌ره يا نه؟

سهراب
نه‌خير مشهد نمي‌ره مي‌ره ماه عسل!

سارا
اِ... پس بدو بريم ديگه.
سهراب
راست مي‌گي؟

سارا
والله!
سهراب
آخه يه آشنايي، شماره‌يي، چتي متي، خواستگاري، بعله... بويورون، عروسي... ديم دام دارام دام دادام دارام دام...
سارا
چقدر اُمّلي تو. اينها رو بابا مامانت با پاپي ماميم آن‌لاين حلّه. بزن بريم.
سهراب
اي‌ول آن‌لاين. خوب پس پاپانات كو عروس خانوم؟

سارا
كفشام كو؟... يه شاعر هم همينو گفت، مُرد!
سهراب
مُرد؟

سارا
مُرد.

سهراب
همينو گفت، مُرد؟

سارا
البته اون گفت كفشهام كو؟... نگفت كفشهات كو!

سهراب
خوب پس كفشهام و كفشهات كو؟

سارا
مي‌خواي دو‌تايي با هم بميريم؟

سهراب
خوش مي‌گذره خوب.

سارا
باشه قبوله.

سهراب
من براي تو!

سارا
من هم براي تو!

سهراب
بدو بريم.

[هر دو به آن سوي پل مي‌دوند و از حفاظ آن بالا مي‌روند.]

سارا
خداحافظ مامان بابا. بابا يادت باشه من دوست نداشتم مهندس بشم. 
سهراب 
خداحافظ مامان. يادت باشه قرص‌هاتو بخوري. دري‌وري هم نگو خواهش مي‌كنم. 

سارا
اي داد!

سهراب
اي داد و بيداد!

سارا
پيشوني، اي پيشوني منو كجا مي‌شوني؟ به تختِ زر مي‌شوني يا به خاكستر مي‌شوني؟

سهراب
من عاشقم، پول ندارم. كوزه‌تو بده آب بيارم. 

سارا
حالا كه پول نداري بپر!

سهراب
خوب كوزه‌تو بده نپرم ديگه. 

سارا
كوزه ندارم بپر!
سهراب
كاسه‌تو بده!

سارا
ندارم.

سهراب
پياله!

سارا
ندارم. بپر.

سهراب
فنجون، نعلبكي!

سارا
ندارم.

سهراب
قاشقي، چنگالي... يه چيزي باشه نپريم ديگه ...

سارا
مي‌پري يا بپرم؟

سهراب
نه‌خير مي‌پريم!

سارا
مي‌پريم. 

[ناگهان صداي قطاري بلند مي‌شود. سهراب دستپاچه مي‌شود.] 
سهراب
مواظب باش سارا!... 

سارا
واي... سهراب... قرار نبود اين بياد. 

سهراب
يه چيزي مي‌دادي برات آب بيارم اينجوري نمي‌شد ديگه. حرف گوش نمي‌كني.
سارا
اي بابا!

سهراب
بپا نيفتي.

سارا
اين‌ور سهراب... بپر اين‌ور. 

[قطار مي‌گذرد. سهراب و سارا به اين سوي پل مي‌دوند.]
سهراب
اوه‌اوه... اين از كجا پيداش شد؟

سارا
نخوره به جلويي؟

سهراب
دستي‌دستي داشتيم خودمونو به كشتن مي‌داديم ها. 

سارا
خوب تو گفتي خوش مي‌گذره.

سهراب
من غلط كردم. داشتم شوخي مي‌كردم. 

سارا
تو چيزي گفتي؟

سهراب
كي؟

سارا
قطارِ قبلي. 

سهراب 
تو چيزي گفتي. 

سارا
من چيزي نگفتم. 

سهراب
آره يه چيزي گفتي. 

سارا
من هيچي نگفتم. 

سهراب
چرا گفتي. وقتي داشت قطار رد مي‌شد.

سارا
من ديرم شده. كلاس تحقيق تموم شد. 

سهراب 
سارا...

سارا
وايستا حالا! 

سهراب
چيكار كنم؟

سارا
غزلِ خداحافظي. 

سهراب
داشت يادم مي‌رفت.اينقدر هولم مي‌كني. 

سارا
من كي هولت دادم؟

سهراب
هولم ندادي. هولم مي‌كني. 

سارا
چقدر هول‌هولكي هستي تو. وايستا ديرم شد.  

[سهراب و سارا روبروي هم مي‌ايستند. دورتر و به هم نزديك مي‌شوند. ما صداي آن‌ها را در ذهنِ خود خواهيم شنيد.] 

سارا
پايم فرو مي‌رود در عشق. آهسته و نرم‌. 

سهراب
...و من آوازي نرم سرخواهم داد براي جهان. 

سارا
...و من آوازي نرم سر خواهم داد براي جهان. 

سهراب 
پايم فرو مي‌رود در عشق. آهسته و نرم. چون پايي كه در برف فرو مي‌رود. 

سارا
پايم فرو مي‌رود در عشق. آهسته و نرم‌. چون پايي كه در برف فرو مي‌رود. 

سهراب
...و من آوازي نرم براي جهان سرخواهم داد. 

سارا
...و من آوازي نرم براي جهان ... 

[سهراب و سارا به هم نزديك مي‌شوند و اين پايانِ هميشگي ديدار آن‌هاست هرگاه كه به ديدارِ هم مي‌آيند.] 

سارا
خداحافظ سهراب. 

سهراب 
خداحافظ سارا. 

سارا
بريم دير شد. 

سهراب
بهت زنگ مي‌زنم. 

سارا
به محض اينكه رسيدم خونه! ... 

سهراب
يه ساعت ديگه. 

[سهراب دوباره برمي‌گردد.]

سارا؟

سارا
ها چيه؟ 

[سهراب جوراب‌هايش را درمي‌آورد.]
سهراب
تو اينارو بپوش.

سارا
نه. نمي‌خوام. خداحافظ. 

[سارا مي‌رود. سهراب جوراب‌هايش را از پل پرت مي‌كند و پابرهنه مي‌رود. زني با بسته‌يي در دست مي‌گذرد. ما اين بسته را پيش از اين در خانه‌ي جهان ديده‌ايم. همهمه‌ها شكل مي‌گيرد و در اين ميان صداي سهراب و ساراست كه به وضوح شنيده مي‌شود. آن هنگام كه به گفتارِ عاشقانه‌اند.]

***

[خانه‌ي جهان خان‌بابايي. سارا روي ميز نشسته و پاهايش را به طرف مادرش دراز كرده است. آتيه زخمِ پاهاي او را پانسمان مي‌كند.]

آتيه
تكون نخور بچه. 

سارا
نگي به بابا مامان؟

آتيه
پس چي كه مي‌گم. نگم چي بگم؟

سارا
خوب بگو خرده‌شيشه رفت تو پام. اصلاً چيكار داري؟ شما حرف نزن، من خودم يه جوري قروقاطي مي‌كنم. 

آتيه
خوب بلدي بپيچوني همه‌رو. ديگه چه جور دروغ‌هايي بلدي؟... وايستا دوا ريخت روميز... تو اصلاً كجا بودي؟ دانشگاه كه نبودي، چه غلطي مي‌كردي؟ 

سارا
خوب من پروژه دارم مامان. بايد مي‌رفتم تحقيق يا نه؟

آتيه
چرا نمي‌شيني تو اين كتاب‌متابات تحقيق كني؟... اصلاً اين چه جور درس و مشقيه كه بايد پالختي بخونيش؟
سارا
مِيدوني‌يه مامان. 

آتيه
كدوم ميدون؟ ... چاله ميدون؟ ... پابرهنه؟ ... فردا ازش پول بخوام براي كفشت، نمي‌گه چه خبره اين همه كفش؟ ... اي آلله سنون اليندن!(
سارا
خودم يه كاريش مي‌كنم.

آتيه
باريكلا. تموم شد رفت پيِ‌كارش. يه ذرّه عقل كه تو اون كله‌ات نيست. قيز دئمه قيزديرما.(( تو خجالت نمي‌كشي اين همه خرج رو دست بابات مي‌ذاري؟ بيچاره وقت و بي‌وقت اين‌ور و اون‌ور دنبال يه لقمه نون و تو هم كه ماشالا هزار ماشالا سر به هوا و شيكم‌پاره مي‌تازوني.
سارا
غلط كردم. التماس مي‌كنم منو سر راه نذارين. اگه هم مي‌ذارين چند محله بالاتر بذارين كه يه خونواده‌ي پَر و پولدار پيدام كنند و به فرزندي وَرَم دارن. فردا پس‌فردا مثل مادرْهندي‌ها راه نيفتي بيايي درِ خونه‌مون و بگي؛ آه من مادر واقعي تو هستم كيرتاهي!

[صداي چرخيدن كليد در قفل در شنيده مي‌شود.]

آتيه
پاشو پاشو جورابتو بپوش نبينه.

[آتيه و سارا هر كدام به سمتي مي‌روند. جهان وارد مي‌شود. آتيه چاي به دست مي‌آيد.]

سلام آقا جهان.

جهان
تا من بيام سلام كنم تو پرتش كردي رفته. انگار اين سلام و صلوات تو دهنت مسابقه گذاشتن براي بيرون پريدن. عليكْ خاتون خانومْ آتيه. آتيه چه خبر؟... 

آتيه
سلامتي!

جهان
مطمئنّي؟... حاج خانوم مهندس تشريف ندارن؟

سارا
[از بيرون] سلام بابا. مشرّف هم كردين كه. ديگه چي؟ 

جهان
بپر بغل بابا بينم.
سارا
اِ... من بيست سالمه بابا.

آتيه
چه بوي سيگار مي‌دي تو!

جهان
 اين پله ها خوني بود.كسي انگار با پاي زخمي يا هم با پاي رنگي اومده بود بالا. تا طبقه‌ي سوم. بعد كم رنگ شده بود و بعدش هم محو. اين نظافتچي نمي‌آد مگه؟

آتيه
آسانسور مگه خرابه از پله‌ها اومدي؟

جهان
طبق معمول طبقه‌ي آخر گير بود.

‍[ سارا مي‌آيد.] 

خوشگل بابا. چطوري قشنگ مشنگ؟

سارا
قشنگ منم، مشنگ كيه؟... اَه اَه... چه بويي مي‌دي بابا. قليونه‌رو كشيدي يا قورتش دادي؟

جهان
[ناگهان] يكي خنجري آبگون بركشيد/ همي خواست از تن سرش را بريد

آتيه
واي!... چشه اين؟

جهان
به سهراب گفت اي يل شيرگير/كمندافگن و گرد و شمشيرگير

[به آواز نقل] دگرگونه‌تر باشد آيين ما/ جز اين باشد آرايش دين ما.

[به نقل] نشست از بر سينه‌ي پيلتن/ پر از خاك چنگال و روي ودهن.

سارا
نُقل و نَقلِ سرِ كوچه ديگه نه؟

جهان
آي چه مي‌كند اين مرشد! گفت بار اوّله، پشتشو زدي خاك، نَبُر سرشو. خوبيّت نداره. كردار جوون‌مردا نيست.

آتيه
شركت نرفتي مگه امروز؟

جهان
گرش بار ديگر به زير آورد/ زافگندنش نام شير آورد.
آتيه
جهان جواب منو بده.

جهان
 چيه؟ چه خبره؟ يه عصري و يه چاي و قُلقُل قليون و يه نقل از نقال و يه گوشي از ما. ايرادي داره؟

سارا
شاها، شه‌نامه‌شنو شدي... عجبا!

جهان
ما نُقل مي‌خوريم و نَقل مي‌شنويم پفك‌نمكي. 

آتيه
شام بكشم؟

سارا
اي ول به بانوي سمنگان!

جهان
شام چيه؟

آتيه
آبگوشت.

سارا
ايدون باد زن. اندكي نيز دوغ بر آن بيفزاي كه سورِ تهمتن دوچندان شود!

آتيه
رودل نكنين؟

جهان
نه، آروغِ شيشليكي مي‌زنيم، رد مي‌شه.

سارا
بابا!

جهان
چيه؟ بدت اومد؟ مردِ بي‌آروغ يعني اسبِ بي‌يال و كوپال. ابزارِ مردونگيه ديگه!
آتيه
گاهي هم يعني تشكر از دستپختِ زن!

جهان
اين هم هست!

سارا
نقل و آروغ و مردونگي هم بساطي‌يه براي خودش!

آتيه
تا دلت بخواد!

[چايِ خورده به گلوي جهان مي‌پرد. صداي سرفه‌اش بلند مي‌شود.] 

چاي‌رو با چهار حبّه قند بخوري همينه ديگه جهان‌خان. بزن پشتش سارا.

سارا
تلخي‌ِ چي‌رو مي‌خواي با شيرينيِ قند ماس‌ماليش كني بابا؟... وايستا بزنم پشتت. 

جهان
نه، نمي‌خواد. رفع شد. تو خونه‌ي بي‌پسر، مرد مظلومه. سازوبرگ كردين براي شكستِ من. من تسليمم!

آتيه
خوبه!... تو كه لشكرت نبود، جنگ كردنت چي بود؟

سارا
دير هم نيست. يه داش كوچولوي كاكل طلا...

آتيه
خجالت بكش دختر. 

سارا
فكرشو بكن مامان. سيسموني و روروك و جيش و پيش‌پيش. وه چه شود!

آتيه
سانجي!(...بسّه خوب. 

جهان
جورِ مارو هم تو بكش. بد نيست‌ها. يه نوه‌ي خوشگل و ماماني. جيشش با مامان و پيش‌پيشش با من... توپولو موپولوي بابا.
سارا
چه سخاوتي بابا. من مي‌رم بخوابم. 

[سارا بيرون مي‌رود.]

آتيه
بس كن بابا. خجالت كشيد طفلكي.

جهان
خجالت و بچه‌هاي اين دور و زمونه؟!

آتيه
حالا. 

[سارا در آستانه‌ي در]

سارا
مامان اين شناسنامه‌ي من كجاست؟

جهان
شناسنامه براي چي؟ عقدكنونه؟

سارا
چرا كه نه. باباي زيراكسي بچه‌اش ناخلفه اگه كپي‌كار نباشه... نه‌خير. مي‌خوام كپي بگيرم براي دانشگاه. تكميل پرونده‌ي آموزشي.

آتيه
فكر كنم گنجه‌ي بابات بايد باشه. تو اون صندوقچه‌ي قديمي. 

جهان
بذار باشه من فردا برات كپي مي‌گيرم. 

سارا
شما تا بياي يادت باشه، اون نوه‌ي خوشگل و مامانيت داره تو سربازخونه قدم‌رو مي‌ره! 

[سارا مي‌رود.]
جهان
اوه ... چه سرعتي داره پدرسوخته!

آتيه
راست مي‌گه. تو مگه قرار نيست فردا بري شهرستان؟

جهان 
آره آره چرا. خوب شد گفتي. پس شامو بيار كه هرچي شب‌ گردتر، صبح زودتر.

آتيه
شام نمي‌خوري سارا؟

سارا
[از بيرون] لقمه‌يي مي‌زنم.

آتيه
گفتي كجا مي‌ري فردا؟

جهان
طرف‌هاي شما. مراغه. 

آتيه
ياشاسين! پس ما هم مي‌آييم ديگه. 

جهان 
نه‌خير. 

آتيه
جهان!

جهان
والاّه. 

آتيه
اِ... فرصته ديگه. من هم يه سري به خاله اينا مي‌زنم. يه هوايي هم مي‌خوريم. اين فصلِ مراغه كم از شمال نيست. 

جهان
من بايد زودتر برگردم. نصفه‌روزي اونجام. شركت چند دستگاه زيراكس و چاپ فروخته، بايد برم براي آموزش و راه‌اندازي. 

آتيه
خوبه ديگه. يه ناهار خونه‌ي خاله مي‌ريم و برمي‌گرديم. خوشحال مي‌شه. 

جهان
درس و مشق اين خانوم مهندس هم هست. بعدش هم من از همونجا بايد برم اورميه. 

آتيه
بگو نمي‌برم ديگه. آسمون ريسمون چرا مي‌كني؟

جهان
گفتم كه نه‌خير!

آتيه
اُؤله‌سن!(
جهان
ما كه كشته‌ مرده‌ي آتيه‌جون هستيم. ديگه چي؟

آتيه
اين‌دفعه مي‌خواي چقدر نگرونت بشم جهان؟

جهان
نگرانِ چي‌خانوم‌جان؟... من پونزده ساله كارم همينه. هيچ اتّفاقي تا حالا نيفتاده، من‌بعد هم ايشالا نمي‌افته. 

آتيه
اتّفاق؟

جهان
پيشِ پامون كلي خرج و مخارج هست كه بايد تأمين بشه. بد مي‌كنم خودمو به آب و آتيش مي‌زنم؟

آتيه
گاهي تو زندگي يه كارهايي مي‌كنيم كه پس‌لرزه‌اش‌رو ديگرون بايد تحمل كنن و يا هم نكنن. 

جهان
تو چي گفتي؟

آتيه 
مثل تيري كه بي‌هوا پرتاب مي‌شه. حالا به كي بخوره و به كي نخوره، خدا مي‌دونه.

جهان
آتيه اتّفاقي افتاده؟

آتيه
هي اتّفاق اتّفاق نكن. اصلاً هيچ اتّفاقي تو دنيا وجود نداره. 

[سارا مي‌آيد. با شناسنامه‌يي در دست.]

سارا
اوه اوه ببخشين من گفتگوي عاشقانه‌ي شمارو سه نقطه گذاشتم. تا همينجا داشته باشين، يه پيام بازرگاني بشنوين، بعد. 

جهان
چيه ميان‌پرده؟ تاب نداري ما دل و قلوه‌يي با اين خاتونمون بديم و بستونيم؟

سارا
بچه‌ي فضول كه شاخ و دم نداره. ننه‌مون فرمودن اگه بخوام دستِ افلاطونو از پشت ببندم، فقط بايد سووال كنم. من هم دارم همين كارو مي‌كنم حضرت اجل!

جهان
باشه. هرچي ننه‌ت فرمودن!

آتيه
چرا نمي‌آين سرِ ميز؟ هم فال و هم تماشا. 

سارا
اين شناسنامه‌ي باباست. المثني‌ست. چرا؟!

[سكوتي سنگين. جهان بلند مي‌شود.]

جهان 
خوب من بايد برم بخوابم. 

آتيه
بس كن سارا. من كه بهت گفته بودم. اين خونه يه بار آتيش گرفته و ما هرچي داشتيم و نداشتيم سوخته!

سارا
تو اين آتيشِ هوشمند فقط شناسنامه‌ي آقايون مي‌سوزه؟

آتيه
من چه مي‌دونم. لابد اونوقت شناسنامه‌ي من يه جايي بوده. اتّفاقه ديگه. 
[عصباني مي‌شود.]

حالا تو اسمِ خودتو چك كردي؟... هست يا فكر مي‌كني يه بچه‌ي سرِراهي هستي؟ تو مشكلت چيه عزيزم؟ ... ما يه خونواده‌ييم و من نمي‌ذارم سايه‌ي كوچكترين شكي تو اين خونه بيفته. 

سارا
من هم دقيقاً دارم همين كارو مي‌كنم مامان جان. 

آتيه
تو وايستا نوبتت برسه. هنوز مامانت داره نفس مي‌كشه. هروقت ريقِ رحمتو سركشيد، بسم‌الله. بفرما... چته تو؟ هرجا عروسيه، پاچه ورمي‌مالي و هرجا هم عزاست، يقه چاك مي‌دي؟

سارا
مامان... 

جهان
سارا تو چرا پاهات خونيه؟ ... يا رنگيه؟

آتيه
يخ شد اين شام!

[صداهاي گنگ و نامفهوم و نامربوطي با خاموشي نور شنيده مي‌شود. صداي سارا در اين ميان به وضوح شنيده مي‌شود. در تاريكي.] 

سارا
بابا اين گوشي‌رو هنوز درست نكردي كه! باز يكي داره زنگ مي‌زنه. 

آتيه
حالا تو جواب بده. هزار بار بهت گفتم جهان. خوبه تو فني هستي. 

سارا
الو؟!

[ما صداي همهمه‌ را از پشتِ گوشي‌ تلفن بيشتر مي‌شنويم.]
الو؟

صدا
[واضح‌تر] اون دخترو نبين سهراب!

سارا
الو... الو... قطع شد! 

[همهمه‌ها مي‌خوابد. صداي عاطفه روشنتر شنيده مي‌شود.]
***

 [نور مي‌آيد. عاطفه بسته‌ي پستيِ خود را در بغل گرفته و نفس‌نفس مي‌زند.]
عاطفه
اون دخترو نبين سهراب... اون دخترو نبين... 

[عاطفه با ضربه‌يي - انگار- به سويي پرت مي‌شود.]

نزن!... نزن توروخدا... براي چي مي‌زني لامصب. راحتم بذار. من كه چيزي ازت نخواستم. نمي‌خواي؟ نخواه. برو جانِ هركي دوست داري. فقط راحتم بذار. 

[صداي كوبيدن در]

دِ نزن لامصب. كي گفته من آبروتو مي‌ريزم؟ كي گفته من ازت باج مي‌گيرم؟ كي گفته... نزن تو شيكمم تورو خدا. بزن درِ گوشم. گفتم درِ گوشم. من هيچي ازت نمي‌خوام... باشه. مي‌رم. از اين شهر مي‌رم... مي‌خواي زن بگيري برو بگير. كسي جلوتو نگرفته. فقط منو نزن. من از زدن و خوردن بيزارم. آقاجونم هم مي‌زد. تو ديگه نزن. حالم داره به هم مي‌خوره. به خدا اگه بزني، خودمو نفله مي‌كنم. يه پلاستيك قرصِ تاريخ گذشته دارم. مثل نقل و نبات مي‌ريزم دهنم و هردومونو خلاص مي‌كنم. اونوقت بايد حساب كتاب پس بدي. اونوقت بايد جوابِ خيلي‌هارو پس بدي. 

[صداي كوبيدنِ در]

نزن لامصب... اينجوري كه بچه نمي‌افته، ناقص مي‌شه. بچه‌ام ناقص بشه، اونوقت از دستت شكايت مي‌كنم. اونوقت آبروتو مي‌ريزم. اونوقت ازت باج مي‌گيرم... اونوقت نگي عاطفه زندگي‌مو تباه كرد. اونوقت نگي عاطفه قرارمون اين نبود. اونوقت نگي ... 

[صداي كوبيدن در بيشتر مي‌شود.] 
توروخدا نزن. باشه. تو راس مي‌گي. قرارمون نبود من بچه‌دار بشم. اما شدم. شد ديگه. شد. شد. من نمي خوام اين بچه‌رو از دست بدم. من با تو هيچ كاري ندارم. تو فقط برو. برو مارو تنها بذار. مي‌دونم... مي‌دونم كفشم تنگ‌تر مي‌شه و پام لنگ‌تر. خب، من كه تهِ جهنّمم يه پله هم پايين‌تر. هرچي‌ پيش‌بياد. بزرگش مي‌كنم. من همه‌ي دلخوشيم تو اين دنيا همينه. نمي‌خواستم اينجوري بشه. خودت خوب مي‌دوني كه من هيچ دلخوشي تو اين دنيا نداشتم. اگه اين نبود كه من خودمو ده‌باركشته بودم. به چي بايد دلخوش مي‌شدم؟ به چي؟ 

[صداي كوبيدن در بلندتر شنيده مي‌شود.] 

نزن تورو خدا. نزن.آقاجونم هم كتك مي‌زد. اما من دوستش داشتم. چقدر پا‌كوره‌ي قهوه‌خونه‌ي نُقل و نَقل سوخت و ساخت. همون قهوه‌خونه‌يي كه تو هم مي‌رفتي. آقاجونم مي‌خواست زنِ صاحب‌قهوه‌خونه بشم. اسماعيل‌آقا. نشدم. جاي آقاجونم بود. هي منو مي‌كشوند پستو و سرِ سفره‌ي اسماعيل‌آقا. دوست نداشتم. همه‌اش بوي ذغالِ سوخته مي‌داد. ديدي دستهاش سوخته؟ يه روز ناهار تو همون پستو آبگوشتِ كوره‌يي‌رو ريختم رو دستهاش و فرار كردم... دويدم تو خيابون، تو كوچه و پس‌كوچه، تو بند و دربند. داشتن دنبالم مي‌كردن. مثل سايه. كي‌بود؟... اسماعيل‌آقا، آقاجون؟... نبودن. اونا نمي‌تونستن به گَردم هم برسن. تا پاهام جون داشت دويدم. يه دفعه ديدم ديگه هيچ سايه‌يي پشتم نيست. سرِ كوچه‌يي وايستادم. براي يه نفسِ كوچولو. نفسم قلمبه مي‌شد تو هواي سرد. يه سايه نشست رو صورتم. آروم. آروم. اون هم نفس‌نفس مي‌زد. ديگه نه پاي گريز داشتم و نه دستِ ستيز. بلند شدم و روبروش وايستادم. هوا سرد بود. نفس‌هامون مي‌رفت تو هم. داشتم گرم مي‌شدم. نگاش كردم. تو هم منونگا كردي. تا اونوقت كسي اونقدر گرم نگام نكرده بود جهان!
[كسي به در و شيشه مي‌زند. بيشتر و بلندتر.] 
باز اومدي جهان؟ جون مي‌خواي بهت مي‌دم، بچه‌مو ازم نگير. خيال مي‌كردم ديگه هرچي بدبختي و دربدري و كتك و زخم‌ِ زبونه تو دنيا، ته كشيده و خلاصه اين عاطفه. خيال وَرَم داشته بود.گفتم زيرِ پامو بكنم، گنج در‌مي‌آد. كندم،گند دراومد. 
[صداي كسي از بيرون شنيده مي‌شود.] 

صدا
درو باز كن. اينا چيه گذاشتي پشتِ در؟ داري چيكار مي‌كني؟ 

[عاطفه‌ گوشواره‌هايش را در مي‌آورد و پرت مي‌كند.]
عاطفه
بيا... اينهم گوشواره‌هايي كه برام خريده بودي. ديگه نمي‌خوام. هيچِ تو هيچِ ما. حالا بي‌حساب شديم. من فقط اين بچه‌رو مي‌خوام. گوشواره‌ها براي خودت. وردار برو. من كه كشته‌ مرده‌ي اين چيزها نيستم... هستم؟ ... من دلم خوشه به همين بچه جهان. جهان تورو به ضريحِ اون امامِ خراسون رهام كن.

[ صداي بيرون بيشتر و بيشتر مي‌شود.]
صدا
يه كاري نكن بشكونم بيام تو. دست وردار توروخدا. جمع كن اين بساطو!

عاطفه
به خدا اگه بياي تو، همه‌ي اين قرص‌هارو قورت مي‌دم. من نه گوشواره‌هاتو مي‌خوام نه پابوسي كه قرار بود ببريم. من فقط اين بچه‌رو مي‌خوام... ديگه هيچي. خودم بزرگش مي‌كنم. تا جون دارم كار مي‌كنم. بزرگ كه شد، تلافي مي‌كنه... ببين چقدر خوبه جهان. تو برو. ما با تو كاري نداريم. باشه؟! ... باشه جهان؟ ... تو... تو آدمِ خوبي هستي. تو به من زندگي دادي... 

[صداي كوبيدنِ در شديدتر مي‌شود.]

نزن... نزن ديگه لامصب... تو شيكمم نزن اين طفلِ معصوم نفله مي‌شه. نامردي نكن جهان. نامرد اسماعيل‌آقا بود كه با كلي بدهي و سُفته آقاجونمو راهي زندون كرد. بد كردم زنت شدم، آقام رفت زندون؟... 

[صداي كوفتنِ ديوانه‌وارِ در]

صدا
تو چيكار داري با خودت مي‌كني. درو واكن!

عاطفه
باز كه داري مي‌زني؟!... خودت قرارمونو به هم زدي. من... من زنت نبودم درست. اما گفتي قَبِلتُ و من هم گفتم قَبِلتُ. يعني چي؟ يعني زنت شدم ديگه. گفتي گناه دارم بي‌پناه‌تر از اين باشم. خب من هم به همين پشت‌گرمي بچه‌دار شدم كه اگه نمي‌شدم مي‌مُردم جهان. اين خيلي‌يه براي يه زنِ تنها و بي‌پناه؟گفتي اسمم هم مي‌آري تو شناسنامه‌ات. آوردي يا نه نمي‌دونم. حالا براي چي مي‌زني اينم نمي‌دونم... نزن! ... التماس مي‌كنم نزن جهان!

[صداي شكستنِ شيشه‌ي پنجره‌يي بلند مي‌شود. عاطفه بسته‌ي پستي‌اش را در بغل مي‌گيرد.] 

عاطفه
آقا مي‌شه اين بسته‌رو برسونين به اين آدرس؟ قبلاً يه پستخونه اين طرفا بود. حالا نيست. اگه پسرم مي‌ذاشت برم بيرون كه خودم مي‌بردم.
[سهراب، روبه‌روي مادرش مي‌ايستد.]
سهراب
مامان من كجاهارو دنبال خودم بگردم؟!

عاطفه
آقا مي‌شه اين بسته‌رو پست كني؟ آدرسو روش نوشتم. بيا اين هم پول. بگير خجالت نكش. اين كه ديگه خجالت نداره. تو يه كاري براي من مي‌كني و من هم بهت پول مي‌دم. بگيرش. فكر مي‌كني چند تومنه؟... بشمار ببين كم نباشه!

[پولهاي خيالي را دوباره مي‌گيرد.]

نه اينهارو به تو نمي‌دم. اين براي روز مباداست. نكنه يه وقت بچه‌م بچاد، پول دوا دكترش نباشه و اونوقت هي بچاد وهي بچاد و هي بچاد و بميره!

[ناگهان عاطفه جيغ مي‌كشد.]
سهراب
مامان!

عاطفه
نميره!... خدارو خوش نمي‌آد.

سهراب
گوش كن مامان.

عاطفه
خدارو خوش نمي‌آد.

سهراب
مامان گوش كن.

عاطفه
اگه بميره، من چيكار كنم؟

سهراب
مامان يه دقيقه گوش مي‌دي به من؟

عاطفه
نامرد مي‌خواست بچه‌مو ببره.

سهراب
مامان گوش كن.

عاطفه
من پشت درهارو محكم كردم. 

سهراب
مامان تورو خدا يه دقيقه ساكت باش.

عاطفه
مگه من چه گناهي كردم كه مي‌خوان بچه‌مو ازم بگيرن؟

سهراب
مامان من بايد برم يه جايي. يه كار اداري دارم. تورو خدا اينقدر خودتو اذيت نكن. برات نون تازه گرفتم. شير هم هست. صبحونه‌تو كه خوردي بعدش قرصاتو بخور. ناشتا نخوري باز فشارت بيفته؟
عاطفه
اون دخترو نبين سهراب!

سهراب
بدت مي‌آد يه عروسِ خوشگل برات بيارم؟ تو كه نمي‌شناسيش. ماهه!... اون وقت مي‌شيم يه خونواده‌ي سه نفري، بعدش چهار نفري، بعدش پنج شيش نفري... بعدش... اونوقت نذار نوه‌هات بچاد... باشه مامان؟
‍
[لبخندي روي لبهاي عاطفه مي‌نشيند. بسته‌ي پستي از دستش مي‌افتد. اما ناگهان دوباره بسته را در بغل مي‌گيرد. لبخندش محو مي‌شود.]

عاطفه
اون دخترو نبين سهراب!

سهراب
خيلي خوب. تو آروم باش. باز پشتِ درهارو كيپ نگيري، مجبور باشم يه شيشه‌ي ديگه بشكونم. من خودم درهارو قفل مي‌كنم كسي نياد تو!

[سهراب مي‌رود. صداهاي درهم و برهمي ازصحنه هاي پيشين و پسين در فضا مي‌گسترد. ميان اين همه، گفتگوهاي روشن‌تري به گوش مي‌رسد. در تاريكي.]
صدا
سلام. ببخشين اتاق آقاي چراغ‌نيا؟
صدا
درست اومدي قربان. در خدمتم. 

صدا
من همكلاسيِ سارا هستم.

صدا
سارا؟

صدا
سارا خان‌بابايي.

صدا
به‌به خيلي خوش اومدي. اين خانوم مهندس ما حالش چطوره؟

صدا
خوبه. سلام رسوند. 

صدا
آقا فريدون يه چايي مي‌آري براي ما...
[صداها درهم و قاطي مي‌شود و ديگر چيزي مفهوم نيست.]

***

[نور مي‌آيد. سهراب روي پل است. ايستاده در برابر ما. آن سويِ پل ساراست. پشت به ما.]
سهراب
تموم شد؟

سارا
دارم پاكش مي‌كنم. 

سهراب
ممنون كه حرفمو گوش دادي. 

سارا
بالاخره ديگه. مردي گفتن، زني گفتن. همه‌ي مردها كه آرايش دوست ندارن. بعضي‌ها ساده‌شو دوست دارند و بعضي‌ها هم يه مني‌شو. 

سهراب
ساده خوبه!

سارا
[برمي‌گردد.] خوب شد؟ 

سهراب 
آره خوبه. 

سارا
تو كه نگاه نكردي. 

سهراب
خوبه. 

سارا
نمي‌خواي نگام كني؟

سهراب
من بايد برم. 

[صداي رعد و برق]

سارا
تو چته امروز؟

سهراب
من بايد برم سارا. يه چند روزي ممكنه نباشم. 

سارا
سهراب!

[سهراب گريه‌اش مي‌گيرد.]
سهراب
جانِ سهراب؟

سارا
سهراب چي‌شده؟... چرا حرف نمي‌زني؟... سهراب... جانِ سارا يه چيزي بگو... كجارو داري نگاه مي‌كني تو؟ ... گريه براي چيه سهراب؟ ... سهراب منو نگاه كن... مي‌گم منو نگاه كن سهراب! 

[صداي رعد و برق.]
سهراب
ما چه غلطي مي‌كرديم سارا؟... ما چه غلطي مي‌كرديم؟... اي خدا... اي خدا... 

سارا
پرت و پلا مي‌گي تو. چت شده؟ ... غلط كرديم غلط كرديم چيه؟ تو داري چي مي‌گي؟ تو منو مي‌ترسوني سهراب. 

سهراب
منو ببخش سارا. ما بد كرديم. منو ببخش سارا. من چه مي‌دونستم اين بازي‌ها رو شاخِ اين روزگاره. من احمقم. من يه گاوم. من چه مي‌دونستم تاريخ يعني تكرار!
سارا
سهراب خراب نكن اين همه‌رو. تو كجا بودي؟ دانشگاه كه نمي‌آي. رفتي ثبت‌احوال، پيشِ دوستِ بابا؟چراغ‌نيا؟... ببينم مامانت چيزيش شده؟... پس چرا خفه‌خون گرفتي سهراب؟... به خدا اگه چيزي نگي خودمو از اين بالا پرت مي‌كنم پايين. 

[روي لبه‌ي پل مي‌ايستد. رعدوبرق شديدتر مي‌شود.] 
حرف مي‌زني يا نه؟... خونم بيفته گردنت، خوبه؟

سهراب
ساراجان نكن. بيا پايين. خواهش مي‌كنم. 

سارا
مي‌گي يا نه؟ 

[صداي بوقِ اولِ قطار مي‌آيد. از دوردست.]
داره مي‌آد. 

سهراب
من اين دفعه كتمو مي‌اندازم سارا. فكرشو بكن. مي‌اندازم رو دماغه‌اش. جلوش‌رو نمي‌بينه. تلوتلو مي‌خوره و چپ مي‌شه. يه وري مي‌شه. نه، دو وري مي‌شه. اگه يه وري بشه، همه‌ي واگن‌ها يه طرف مي‌افتن. اگه دو وري بشه، چندتاشون يه طرف مي‌افتن و چندتاشون هم طرفِ ديگه. ممكنه سه وري هم بشه. يعني چندتاشون اصلاً نيفتن. 

سارا
مزخرف نگو سهراب. حالا وقتشه كه بوقِ دومو بزنه. 

سهراب
بيا پايين سارا. تورو به جانِ هركي دوست داري. من ديگه تحملِ اين بازي‌هارو ندارم. 

سارا
براي چي گفتي ديگه دوستم نداري؟

سهراب 
من كي همچي حرفي زدم؟ من دوستت دارم اما... سارا آدم چند گاز به سيبِ بهشت زده بود كه بيرونش كردن؟
[بوقِ دوم قطار نزديك‌تر به گوش مي‌رسد.] 

سارا
ديگه داره مي‌آد سهراب. خلاصم مي‌كني يا خلاصت كنم؟
[سهراب، درمانده. ناگهان چشمش به زيرِ پل مي‌افتد.]
سهراب
نگاه كن سارا. اونا كفش‌هاي تو نيستن؟ 

سارا
كفش چيه؟... داري طفره مي‌ري. مي‌گي چي شده يانه؟... تو چرا نگام نمي‌كني سهراب؟
سهراب
باور كن اون كتوني‌ها مالِ تويه. كنارِخطو ببين... تو دفعه‌ي پيش خطا كردي. نشونه‌‌گيريت اصلاً خوب نيست سارا. 

سارا
اونا كفش‌هاي من نيستن!

سهراب
چرا هستند. صبر كن برات بيارم. اونوقت مي‌بيني‌كفش‌هاي خودتند. 

سارا
كجا داري مي‌ري؟سهراب وايستا. 

سهراب 
تو وايستا. يه دقيقه وايستا. الان مي‌آم. 

سارا
نرو سهراب... اين قطاره داره مي‌رسه... سهراب وايستا. كجا داري مي‌ري؟ بذار ردشه، بعداً... سهراب... آره ديدم... خيلي خب بيا بالا... آره خودشه. تو راست مي‌گي... بيا بالا . بيا ديگه. براي چي وايستادي رو خط منو نگاه مي‌كني؟ بجنب ديگه... س ...س...سهرا...سهراب قطار...پ...پ...پش...پشتِ ...س...سرت...سهراب... ق... قطار...

[صداي مهيبِ بوقِ قطار بلند مي‌شود و در اين ميان فريادِ سارا دلخراش‌تر از همه‌چيز. قطار مي‌گذرد و در دوردست صداي ترمزِ شديدش شنيده مي‌شود. صداي باران نيز بلند شده است. سارا افتان و خيزان اين سوي پل مي‌دود.]
سارا
سهراب‌ اون كفش‌هاي كهنه مالِ من نبود!

[صداي نامربوط و نامفهوم ديگرباره بلند مي‌شود و كم‌كم صداهاي واضح‌تري در ميانِ اين همهمه‌ها به گوش مي‌رسد. در سايه‌روشنِ چهره‌ي سارا.]

صدا
اي خدا!

صدا
بلندش كنيد. مرده؟

صداي سارا
اوشودم ها اوشودوم... داغدان آلما داشيديم...

صدا
نه دست نزنين. يه آمبولانس خبركنين.

صدا
اين چه بدبختي بود امروز يقه‌ي مارو گرفت؟

صدا
سبك تيغِ تيز از ميان بركشيد/ برِ شيرِ بيداردل بردريد

صدا
آقاجون دست نزن.

صداي‌سارا
آلمالاريمي‌آلديلار... منه ظولوم وئرديلر(...

صدا 
هنوز داره نفس مي‌كشه.

صدا
بجنب بچه. يه ديشلمه براي آقا. 

صداي‌سارا
من ظولومدن بئزارام... درين قويو قازارام**...

صدا
پس چي شد اين آمبولانس؟

صدا 
تو راهه. داره مي‌آد.

صدا
گفت حالا اين بند از جوشنم باز كن و تنِ برهنه‌مو يه نگاهي بكن. 

صدا
قربونِ آقا. كاشون بودي ديگه...

صدا
خونساره آقا، بچه!... يه كمرنگ هم بزن بغلش.

صدا
بتازيد تا كارِ سهراب چيست/كه بر شهرِ ايران ببايد گريست. 

صدا
سلام جهان خان. بفرما... پسر، يه خونسار براي آقا جهان!

[همه‌ي صداها ديگرباره درهم‌ مي‌ريزد و همهمه در صحنه اوج مي‌گيرد.]
*** 

[نور مي‌آيد. آتيه گوشيِ تلفن به دست و سراسيمه سعي در تماس با كسي است.]
آتيه
اي بخشكي!... بگير ديگه!... خاراب قالاسان*!... الو... الو سارا... سلام... الو... تو كجايي پس دخترم؟... الو... قطع و وصل مي‌شه... بيا ديگه الان بابات پيداش مي‌شه... الو... چرا گريه مي‌كني تو؟... سارا؟... 

صداي‌سارا
مامان...

آتيه
چي شده مامان؟... اتّفاقي برات افتاده؟ ... كجايي تو؟... ساراجان برگرد خونه! ... مي‌خواي بيام دنبالت؟

صداي‌سارا
مامان اون شعر يادم اومد...

آتيه
گريه نكن... گريه نكن... تو چي داري مي‌گي؟ 

صداي‌سارا
مي‌آم مامان... قطع كن. دارم مي‌رسم. خداحافظ.

[جهان وارد مي‌شود. با زخمي بر پيشاني. آتيه توپ و تشر مي‌زند.]

آتيه
بايد التماست كنم اين گوشي‌موشي‌هاي لعنتي‌رو درست كني؟

جهان
سلام آتيه.

آتيه
ها تو چته؟ اين چه وضعيه؟پيشونيت چي‌ شده؟ كي رسيدي تو؟

جهان
[روي صندلي مي‌افتد.] يه آبي مي‌دي دستم يا نه؟

آتيه
همين كارو مي‌خواستم بكنم. اين كه گفتن نداره. زنِ خونه يا بايد آب دستِ اهلِ خونه بده و يا اينكه نگرونِ اين و اون بشه. اون اون‌ور و تو هم اين‌ور!

جهان
چي داري مي‌گي آتيه؟

آتيه
چي دارم بگم جهان. چرا كسي منو از اين همه دل‌نگروني كه يواش‌يواش داره تبديل مي‌شه به ترس و وحشت و بدبختي، درنمي‌آره؟ ديگه دارم بيچاره مي‌شم. نه پايي دارم كه به در بزنم و نه دستي كه تو سرم بزنم. 

جهان 
اتّفاقي افتاده؟

[آتيه لباس مي‌پوشد.]
آتيه
از من مي‌پرسي؟ من كه صبح تا شب بايد وايستم تا شما بياين با كلي اتّفاق؟... اَه، باز كه داري بوي ذغال و قليون و تفاله مي‌دي!... كجا بودي تو؟

جهان
حالا كجا داري شال‌وكلاه مي‌كني؟

آتيه
نمي‌‌دونم. اون بچه پشتِ تلفن داشت گريه مي‌كرد. مي‌ترسم يه بلايي سرش اومده باشه. 

جهان
كي؟ سارا؟

آتيه
غير از سارا كسي هم بايد باشه؟من كه خبر ندارم!

جهان
مزخرف چرا داري مي‌گي؟... سارا چش شده؟

آتيه
چه مي‌دونم. برم تا سرِ كوچه ببينم مي‌تونم پيداش كنم يا نه.

جهان
وايستا ببينم. اين وقتِ شب كجارو مي‌خواي بگردي؟پيداش مي‌شه. بچه كه نيست. 

آتيه
چيكار كنم؟ نمي‌تونم بشينم. دل تو دلم نيست. اين نگروني مثل خوره افتاده تو جونم. اي واي آللاه!
جهان
وايستا من هم بيام خوب. 

[آتيه و جهان به طرفِ در مي‌روند. در باز مي‌شود و سارا داخل مي‌آيد.]
آتيه
كجايي تو دختر؟... چي شده؟

[سارا در بغلِ آتيه جاي مي‌گيرد.] 

جهان 
چيزي شده دخترم؟

[سارا از آغوشِ آتيه جدا مي‌شود و به اتاقش مي‌رود. آتيه به دنبالش. جهان مي‌نشيند و قرصي را در دهانش مي‌گذارد. پچپچه‌هاي آتيه و سارا و بيشتر صداي گريه‌ي سارا از بيرون شنيده مي‌شود. جهان بلند مي‌شود.]

سارا؟... آتيه؟

آتيه
[از بيرون] دارم مي‌آم.

[تلفنِ همراهِ جهان زنگ مي‌خورد.]
جهان
سلام. مخلصِ آقا چراغ.

صدا
چاكرم جهان. چراغ نه، چراغ‌نيا. باز كه داري دمبشو مي‌خوري.

جهان
دمت گرم. چه خبر؟

صدا
اول اينكه اداره‌ي ما داره يه سري دستگاهِ تكثير مي‌خره. بهشون گفتم من آشنا دارم. قراره بياي براي صحبت. پورسانتش محفوظ.

جهان
مفت باشه، مفتخورش پاشه!

صدا 
مخلصِ آقا.

جهان
ديگه؟

صدا
دوم اينكه يكي از همكلاسي‌هاي سارا اومده بود براي كاروزي. از دانشگاهشون هم نامه داشت. سارا هم زنگ زد سفارششو كرد. ما هم حسبِ فرمايش سفارششو براي رئيس كرديم. سفارش تو سفارشي بود كه نگو. ظاهراً هم كارش حل شد. تا عصر تو اداره و بايگاني مي‌پلكيد.

جهان
قربونِ چراغ‌جان. 

صدا
باز كه دمبشو خوردي دُم‌خور. چراغ‌نيا هستم كارمندِ دون پايه‌ي ثبت‌ و حال و احوال. خوش مي‌گذره؟... اهل و عيال؟ كار و بار؟

جهان
هي بد نيست. 

صدا
چيه جهان؟ اين لرزِ صدات مالِ پيري‌يه يا ...؟ 

جهان
نه چيزي نيست. تازه از شهرستان برگشتم، يه خورده خسته و كسلم. اين دَم‌دَماي رسيدن هم قطار خورد به يه پسرِ جوون و يه خورده حالم...

صدا
آشنا كه نبود؟

جهان
نه.

صدا
مُرد؟

جهان
نمي‌دونم. گمونم!

صدا 
عجب!

جهان
ممنون كه زنگ زدي. مي‌آم براي دستگاه‌ها. 

صدا
باشه. قربونِ آقا.شب به خير.

جهان
شب به خير. خداحافظ.

[پشتِ درِ اتاقِ سارا مي‌رود.]

آتيه
كمكي از دستِ من برمي‌آد؟

[آتيه بيرون مي‌آيد.]

آتيه
چيزي نيست. آب‌قند بهش دادم.

جهان
اتفاقي افتاده؟

آتيه
نه!
جهان
جفتِ چشاش كاسه‌ي خون بود. مي‌گي هيچي؟

آتيه
نمي‌دونم. يكي از همكلاسي‌هاش تصادف كرده.

جهان
كِي؟

آتيه
قطار خورده بهش!

جهان
قطار؟!... امروز؟... پس اون بدبخت همكلاسيِ سارا بود؟ 

آتيه
تو هم ديدي؟

جهان
خوب من تو همون قطار بودم. يهو كه ترمز زد، سرم خورد يه جايي.

آتيه
شايد... سرم داره مي‌تركه. بهتره برم بخوابم. خواستي شام بخوري، گرمش كن. 

جهان
شب به خير.

[آتيه برمي‌گردد. با بسته‌ي پستي در دستش. ما اين بسته را پيش از اين در دستِ عاطفه ديده‌ايم.]

آتيه
راستي جهان، چند روز پيش يه بسته‌ي پستي برات اومد. هي يادم مي‌رفت بهت بدم. تو كه دخترتو مي‌شناسي. فضولِ اين كاراست. بسته‌رو باز كرده. يه گوشواره‌ي شكسته توش بود. البته سارا چيزي نفهميد. يعني يه جورايي پيچوندمش. مثلِ خودش... بيا ايناهاش. تو كه مي‌گفتي عاطفه گم شده! يا از اين شهر رفته!؟... 
[آتيه بلند مي‌شود.]

چراغِ اتاقو روشن مي‌ذارم!...

[آتيه مي‌رود. جهان مي‌ماند با گوشواره‌يي شكسته در دست. صداهاي درهم و برهم ديگرباره بلند مي‌شود. نامفهوم‌تر و گنگ‌تر. در اين ميان تنها صداي سهراب و ساراست كه روشن‌تر از همه به گوش مي‌رسد. آهسته و نرم] 
سارا
پايم فرو مي‌رود در عشق. آهسته و نرم. 

سهراب
و من آوازي نرم سرخواهم داد براي جهان. 

سارا
و من آوازي نرم سر خواهم داد براي جهان. 

سهراب 
پايم فرو مي‌رود در عشق. آهسته و نرم‌. چون پايي كه در برف فرو مي‌رود. 

سارا
پايم فرو مي‌رود در عشق. آهسته و نرم. چون پايي كه در برف فرو مي‌رود. 

سهراب
و من آوازي نرم براي جهان سرخواهم داد. 

سارا
و من آوازي نرم براي جهان ... 


  فريدون ولايي
نوشته‌‌ي: بيست‌وپنجم‌مهرماه‌هزاروسيصدوهشتادوهشت
بازنويسي: سوم‌آذرماه‌هزاروسيصدوهشتادوهشت
مراغه

* لرزيدم و لرزيدم. سيب را از كوه آوردم.


** امان از دستِ روزگار كه تو را ديدم و عاشقت شدم و جانم مبتلاي عشق گرديد. 


* خاك بر سرم.


* دل نگران به لهجه‌ي هندي!


** تفنگِ «وايستا پركنم». تفنگِ سرپر. نامِ ريشخند‌آميزي است براي تفنگ‌هاي قديمي زمان عباس‌ميرزاي وليعهد.


* اصطلاحي تركي. هم‌رديف «شيطون».


*  زنده باد.


* صدات مي‌كنم بيا. كجا ماندي؟ آزارم نده. بهت التماس مي‌كنم يارِ نازنينم. تركم نكن. 


** زنده باد غنچه‌ي آذربايجاني.


* اي خدا از دستِ تو!. شكايت از بندگان خدا به خدا. 


** معادلِ «دخترنگو بلا بگو».


* درد و مرض!


* بميري!


* سيب‌هايم را از دستم گرفتند و به من ظلم و ستم رواداشتند.


** من از ظلم بيزارم و چاهي عميق مي‌كنم.


( ويران بشي!
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